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خیز عربستان به سوی تکنولوژی شیرین کردن آب 
همه می دانند که عربســتان کشور کم آبی است. 
بخش اعظــم این بزرگترین کشــور شــبه جزیره 
عربستان با بیابان پوشیده شده و ذخیره آبی اندکی 
در بخش هایی از شرق این کشور وجود دارد. درواقع، 
پادشاهی عربســتان از زمان تشکیل، پس از جنگ 
جهانی اول با این مشکل کنار آمده و این امر، چیزی 
اســت که قبایل شبه جزیره عربســتان طی قرن ها 
فراگرفته اند که با آن زندگی کنند. با این حال، استفاده 
بیش ازحد و مداوم در طول نیمه دوم قرن گذشته و 
افزایش فشارهای جمعیتی و اقتصادی در دهه های 
بعدی ذخایر آبی عربستان را به نقطه بحرانی کشانده 

است.
هیچ چیز در صحرا نیست؟

آب ســطحی اندک عربســتان، جمعیت زیاد و 
روبه رشــد این کشــور را وامی دارد که به آب های 
زیرزمینی تکیه کند. در حاضر، آب تنها برای تأمین 
76 مترمکعب  )در حدود 20 هزار گالن( برای هر نفر 
در سال کفایت می کند که بسیار کمتر از میزان نیاز 
عادی یعنی 500 مترمکعب  به ازای هر نفر در  سال 
است. مصرف آب در عربستان حتی با وجود دارا بودن 
بیشترین ظرفیت آب شــیرین کن در جهان، بسیار 
بیشــتر از منابع تجدیدپذیر آب در دسترس در این 

کشور است که به صورت طبیعی موجود است.
افزون براین، سفره های آب زیرزمینی که قسمت 
عمده منابع آبی این کشــور را تشــکیل می دهند، 
به کندی پر می شــوند. وقتی برداشت بیشتر از روند 
احیا باشــد، ســطح آب های زیرزمینی و درنهایت 
کیفیت آن کاهش می یابد. سفره های آب زیرزمینی 
در عربستان از نوعی هستند که با نام »آب فسیلی« 
شناخته می شــوند یا آبی که در یک محیط بسته 
برای هزاران سال دســت نخورده باقی مانده که نرخ 
احیای آن بی نهایت کند اســت و برداشت بی رویه 
منجر به آسیب های جبران ناپذیری می شود. طبق 
برخی برآوردها منابع طبیعــی آب در بخش هایی 
از عربســتان، طی 20 ســال آینده در معرض خطر 
نابودی هستند. این مشکل تا حد زیادی به واسطه 
سیاست های کشاورزی این کشور در 50 سال اخیر 

بوده که منابع اندک آب را تحت فشار قرار داده است.
آمار به روشنی نشان می دهد که کشاورزی تا چه 
حد مصرف آب در عربستان را تحت سلطه خود داشته 
است. عربستان سعودی با وجود صحراهای بی پایان و 
زمین های بایر، در دهه های 1970 و 1980 ششمین 
صادر کننده گندم در جهان بوده است. آنچه باعث این 
افزایش تولید شده، مشوق های دولتی بوده که هر دو 
هدف خودکفایی و تأمین ذخیره کشور را تأمین کرده 
ولی واقعیت این است که در زمان توسعه کشاورزی، 
میزان آبیاری سر به فلک کشید، یعنی رشدی برابر با 
400 درصد در طی کمتر از 20سال. فقدان پایداری 
اســتراتژی به ویژه در تولید داخلی غلات، درنهایت 
آشکار شــد. تولید غلات کاهش یافت اما تولید در 
بخش های دیگر کشــاورزی، به ویــژه در کالاهای 
باارزش از قبیل میوه ها، سبزیجات، گوشت و لبنیات، 
لزوما دچار کاهش مشــابه نشد، حتی به عنوان یک 
طرح کاهشی عمده، آبیاری سطح زیر کشت کاهش 

پیدا نکرد.  
تقاضای آب در عربستان 

از زمانی که به واســطه کنار گذاشــتن سیاست 
خودکفایی در تولید گندم توسط دولت، تقاضا برای 
آب در بخش کشاورزی عربستان کاهش پیدا کرد، 
نیاز به آب در ســایر بخش ها رو به افزایش گذاشت. 
تقاضای داخلی برای آب با نرخ رشد سالانه 6 درصد 
درحال رشــد اســت و انتظار می رود که نیاز برای 
مصرف آب توســط بخش صنعتی ظرف 15 ســال 

پیش رو تا میزان 50 درصد افزایش یابد.
در عین حال که نیاز داخلی و بخش صنعت درحال 
فزونی اســت، هنوز کشــاورزی بزرگترین بخش 
مصرف کننده آب در عربستان به شمار می آید. نیاز 
به آب در صنعت در طول سال های گذشته به بیش 
از 7/5 درصد در  سال رســیده و پیش بینی می شود 
که این رشد سریع، ظرف 15 ســال پیش رو بالغ بر 
به 50 درصــد خواهد بود. از آن جایــی که ریاض در 
جست وجوی تنوع منابع درآمد و عدم اتکای صرف به 
تولید نفت و گار طبیعی است، بخش هایی که در آینده 

به موازات توسعه صنعت و تولید رشد خواهند کرد، 
قسمت های کلیدی در چشم انداز 2030 خواهند بود. 
تعداد بیشتر شیرین کننده های آب برای تأمین این 

نیاز، حیاتی است.
ساخت آب مصنوعی

ریاض بــرای تأمیــن مصــرف بــالای آب، در 
جست وجوی توسعه عملیات آب شیرین کن به علاوه 
ایجاد پروژه های جدید اســت. برای تأمین تقاضا در 
مناطق شهری برآورد می شــود که 30 میلیارد دلار 
سرمایه گذاری ظرف 15 سال آینده مورد نیاز خواهد 
بود. کارخانجات زیادی درحال ساخت هستند و حتی 
برخی در مرحله برنامه ریزی انــد. اگر تمام برنامه ها 
درست انجام گیرد، تقریبا 3 میلیون مترمکعب  در هر 

روز به ظرفیت آب این کشور افزوده می شود.
ســوخت مورد نیاز برای این کارخانجات جدید و 
تولید آب مصنوعی مورد نیاز، با افزایش دادن تقاضای 
داخلی نفت، پایداری و تعادل صــادرات انرژی این 
کشور را مورد تهدید قرار می دهد. با این همه، بسیاری 
از این کارخانجات تازه تاســیس ازجمله کارخانه ای 
که درحال ساخت است و بزرگترین آب شیرین کن 
خورشیدی در جهان خواهد بود بر بهبود بهره وری 
و بکارگیری منابع جایگزین انرژی تمرکز دارند. نیاز 
برای تأمین انرژی آب شــیرین کن، بدون شــک در 
تقاضای داخلی عربســتان برای نفت نقش خواهد 

داشت.  
هدف عربستان از خصوصی سازی نیز ایفا کردن 
نقشــی در بخش آب شیرین کن اســت. سهم آب 
شیرین تولیدشــده توسط شــرکت های دولتی از 
84 درصد در  ســال 2009 به کمتر از 60 درصد در  
سال2013 رســید. این تفاوت را شرکت آب و برق 
»جبیل« و »شعیبه« که از بزرگترین تولیدکنندگان 
هستند و 8تولید کننده دیگر ایجاد می کنند، بخشی 
که پتانسیل افزایش اشتغال برای شهروندان سعودی 
به علاوه فرصتی برای همکاری سرمایه گذاران بخش 
خصوصی را نشان می دهد. شیرین کردن آب پذیرای 
سرمایه های خارجی نیز هست. برای مثال، شرکت 
جبیل که سهامداران سعودی دارد، سرمایه گذاران 
کویتی و شرکایی از شرکت های فرانسوی، آمریکایی 
و کره جنوبی را جذب کرده است. نشانه هایی مبنی 
بر علاقه مندی ریاض جهت مشارکت با اسراییل نیز 
بوده است، چراکه اســراییل فناوری شیرین کردن و 
بازیافت آب را آن قدر توسعه داده که امنیت آب خود را 

تا حد زیادی بهبود بخشیده است.
هنوز آب شیرین کن آن قدر در دسترس نیست که 
بتواند فاصله بین تقاضا و منابع موجود آب تجدیدپذیر 
را پر کند. عربســتان برای محافظت از ذخیره رو به 
کاهش آب باید در بخش آب ســرمایه گذاری کند، 
اتلاف سیســتم و نرخ مصرف صنعتی و کشاورزی 
را کاهش دهد و یارانه هــای ناپایدار آب را قطع کند. 
دولت باید این واقعیت را دریابد که عموم مردم نسبت 
به هر تغییری در برنامه های قیمت، پذیرش اندکی 

دارند.  
برای مثال، قطع کمک مالی در بخش آب به عنوان 
قســمتی از اقدامات ریاضت اقتصادی در اواخر سال 
گذشــته به اجرا درآمد و منجر به اعتراض عمومی 
شــد که در نهایت، به انفصال وزیر آب و برق در  سال 
2016 انجامید. هر گونه تغییر به همان اندازه دشوار 
خواهد بود، حتی تلاش ســعودی برای کاهش آب 
مصرفی افراد از طریق کمپین های روابط عمومی که 
تا حدودی در سایر کشورهای شورای همکاری خلیج 
فارس موفق بوده، احتمالا تأثیر چندانی در این کشور 

نخواهد داشت.
از این رو منابع اندک آب عربستان ســعودی کم 
و کمتــر خواهد شــد. البته بخش آب به واســطه 
سرمایه گذاری های متعدد انجام شده در چشم انداز  
سال 2030 فراموش نشده است. با این حال، تا زمانی 
که قیمت نفت بهبود یابــد، محدودیت های بودجه 
یک مسأله اساسی را برجسته خواهد کرد که پیشتر 
در پس وجوه مازاد، پنهان شده بود. سرمایه گذاری، 
ظرفیت آب شیرین کن را افزایش خواهد داد اما این به 
تنهایی برای جبران کسری طبیعی آب، کافی نیست 
و نوسان عربستان سعودی در لبه پرتگاه منابع محدود 

آب ادامه خواهد یافت.

سیســتم رودخانه دجله و فرات، بخشــی از هلال 
حاصلخیز عصر باستان به لحاظ تاریخی کمک کرد 
تا بین النهرین را به منطقه ای حاصلخیز تبدیل کند. 
یافته های باستان شناســان ثابت می کند که قدمت 
مدیریت مصنوعی آب رودخانه ها به روزگار باســتان 
بازمی گردد. سرچشــمه هردو رودخانــه، از منطقه 
کوهستانی آناتولی ترکیه آغاز می شود. رود فرات بعد 
از آن که از ترکیه جریان می یابد، به ســمت سوریه، 
یعنی جایی که پیش از ورود به عراق به دو شاخه اصلی 
می پیوندد، حرکت می کند. حدود 90 درصد از جریان 
فرات، در داخل مرزهای ترکیه سرچشــمه می گیرد. 
ترکیه، 51 درصد از حجم آب ســالانه را که درنهایت 
با دجله ترکیب می شــود، فراهم می کند. شاخه های 
فرعی در داخل مرزهای عراق که بســیاری از آنها در 
مناطق کردنشین هســتند، در 39 درصد دیگر کل 
جریان نقش دارند؛ 10 درصد باقی مانده نیز عمدتا از 
شاخه های فرعی ای می آیند که منشــأ آنها در ایران 

است.
ســطوح جریان برای دجله و فرات، مانند بسیاری 
از رودخانه هــا در مناطق خشــک، تا حــد زیادی از 
فصل به فصل و  سال تا ســال متفاوت است. با توجه به 
ماهیت نامنظــم آنها، نرخ دقیق جریــان این رودها، 
گاهی مورد بحث است. در هر حال، متوسط طولانی 
مدت جریان فرات حــدود 32 میلیارد مترمکعب  در 
ســال و میانگین جریان دجله نیز حدود 52 میلیارد 

مترمکعب  در  سال است.
با توجه به نوســانات گســترده جریان، استفاده از 
این رودخانه ها برای آبیاری بدون مدیریت مصنوعی 
می تواند دشــوار باشد. این مســأله خصوصا در مورد 
دجله صادق است. خشکســالی های اخیر، مدیریت 
ضعیف آب و افزایش جمعیت در این منطقه، استرس 
و فشار قابل توجهی را بر منابع آبی حوضه وارد آورده 
اســت. مطالعات ناســا کاهش نگران کننده ای را در 
ســطوح آب این حوضه آبی میان سال های 2003 و 
2009 نشــان می دهد. با توجه به افزایش تنش آب 
در این منطقه، تلاش برای اســتفاده بیشتر از منابع 
موجود، خصوصا در مناطق بالادست ترکیه به احتمال 
زیاد به اعتراض کشورهای پایین دست مثل سوریه و 
عراق و همچنین جمعیت کرد در ترکیه و مرزهای این 
کشور منجر شده است. بنابراین در دسترس بودن آب، 
یک محدودیت جغرافیایی در منطقه بی ثبات اســت 
و به تلاش آنکارا برای نشــان دادن خود به عنوان یک 

قدرت منطقه ای منجر خواهد شد.
GAP پروژه

ساخت وســاز ســد »کبان« در آناتولی در  ســال 
1966 آغاز شد و در  ســال 1974 به پایان رسید. این 
پروژه، نشانه آغاز یک دوره پرکار سدسازی بود که به 
جزء اصلی مهندســی ترکیه مبدل شد و درنهایت به 
اوج خود که به نام پروژه بزرگ جنوب شــرقی آناتولی 
شناخته می شود، رسید و در زبان ترکی مخفف آن به 
GAP تعبیر می شود. این پروژه، نمود فیزیکی پژوهش 
و برنامه ریزی در دهه 1980 بر روی پتانســیل تولید 
برق از آب بود. در اصل، این پروژه شامل 31طرح برای 
آبیاری و سیســتم های تولید برق ازجمله 22ســد و 

19نیروگاه آبی تولید برقی بر روی دجله و فرات بود. 
پروژه  GAP درنهایت آبیاری تقریبا 2 میلیون هکتار را 
فراهم کرد. منطقه ای به وسعت اسراییل و این کار به 
منظور افزایش بازده اقتصادی در بخش ضعیف ترکیه 

انجام شد.
تا به امروز، ترکیه بیشــتر بودجه برای این پروژه را 
فراهم کرده اســت، یعنی چیزی حــدود 24 میلیارد 
دلار از 32 میلیارد دلار. درهرحــال، آنکارا اخیرا لغو 
معاملات آبیاری خارجی مرتبط با پروژه را اعلام کرده 
اســت. پروژه GAP تاخیرات زیادی را در ساخت وساز 
و ســرمایه گذاری به خــود دیده، خصوصــا این که 
سرمایه گذاران از این باب نگران هستند که ترکیه به 
اندازه کافی به پیامدهای منطقه ای این اقدامات توجه 

کافی ندارد. 
ترکیه یک مزیت طبیعــی جغرافیایی دارد، آن هم 

به این دلیل که سرچشمه دجله 
و فرات در این کشــور قرار دارد و 
پروژه های مدیریت آب، این کشور 
را قادر می سازد که از آنها به عنوان 
اهرمی برای تفوق خود در منطقه 
اســتفاده کند. یکــی از الزامات 
ژئوپولتیکی ترکیه این اســت که 
امنیت جنوب شرقی آناتولی، یک 
منطقه فقیر، درون نگر و محدود 
را ایمن بسازد که بتواند به لحاظ 
جغرافیایــی و توســعه فرهنگی 
به خود متکــی بشــود. کنترل 

این منطقه دشوار اســت اما می تواند سپر بزرگی در 
مقابل حملات از قاره آســیا باشد. مدیریت جمعیت 
این منطقه، خصوصــا مناطق کردنشــین، یکی از 

چالش های دایمی ترکیه بوده است.
کردها

یکــی از مهم ترین اهــداف پــروژه GAP افزایش 
فعالیت های اقتصادی و  پیشــرفت های اجتماعی در 
جنوب شرقی آناتولی است، جایی که اکثر جمعیت را 
کردها تشــکیل می دهند. بر روی کاغذ، این برنامه تا 
حد زیادی با افزایش فرصت های شغلی و تأمین بودجه 
خدمات بهداشتی، تحصیلی و برنامه های زیرساختی، 
به منطقه ســود زیــادی خواهد رســاند. بااین حال، 
گروه های زیســت محیطی داخلــی و بین المللی و 
میراث فرهنگی، به شدت با برخی از عناصر این پروژه، 

خصوصا سد »ایلیسو« مخالفند، چراکه پتانسیل وقوع 
سیل و احتمال خراب شدن مکان های مهم تاریخی و 
باستانی و احتمالا جابه جایی جمعیت ساکنان بدون 
پرداخت غرامت مناســب بالا مــی رود. مخالفان این 
پروژه همچنین در مورد انگیزه ترکیه تردید می کنند 
و معتقدند که پروژه GAP می تواند باعث از بین بردن 

رفتن هویت کردها شود.
در حالی که افزایش آبیاری سطح زیرکشت ناشی 
از این پروژه، به تولید پنبــه ترکیه کمک کرده و این 
مقدار به بالاترین ســطح خود از اواسط دهه 2000 
میلادی رسیده است، همچنین موجب افزایش شوری 
خاک منطقه شده اســت که این موضوع می تواند در 
بلندمدت این پروژه را تحت فشار قرار دهد. به علاوه، 
بسیاری از منافع اقتصادی پروژه GAP در خارج از این 
منطقه احساس شــده، چراکه پروژه های تولید آبی 
برق در آن جا تکمیل شــده است 
)نرخ تکمیــل 85 درصدی برای 
پروژه های تولید آبی برق، بســیار 
فراتر از نــرخ تکمیل 24 درصدی 

پروژه های آبیاری است(.
بااین حال، روشــن اســت که 
پیشــنهاد طراحی برخی از سدها 
در مرز با عــراق و ایران، به معنای 
مشکل ترشــدن حــرکات مرزی 
شــبه نظامیان کرد اســت. علاوه 
بر این، خشــم کردهــای محلی 
نســبت به دولت ترکیه به دلیل 
محرومیت آنها از این پــروژه و همچنین نگرانی های 

زیست محیطی ادامه دارد.
استراتژی ترکیه شامل کردهای سرکشی می شود 
که تمایل به گســترش به خارج مرزهای این کشور 
دارند. مناطق کردنشــینی که با ترکیه، سوریه، عراق 
و ایران همپوشــانی دارند، زمین جنگی میان آنکارا و 
تهران برای تاثیرگذاری خواهد بود که در ســال های 
آینده رخ می دهد. برنامه هــای مدیریت آب ترکیه، 
تحت تأثیر ملاحظات سیاسی، استرس هایی به روابط 

این کشور با عراق وارد خواهد کرد.
به لحاظ تاریخی، فقدان یک قرارداد رســمی میان 
عراق، سوریه و ترکیه، ســطحی از بی اعتمادی را به 
مسأله دسترســی به آب در آینده این حوضه اضافه 
کرده است. آخرین معاهده مرتبط با مسأله آب میان 

ترکیه و عراق، مربوط به  سال 1946 می شود پیش از 
آن که اکثر سدها ساخته شده باشد و در آن معاهده، 
آنکارا ملزم شــده بود که پیش از تغییر جریان فرات 
با بغداد رایزنی کند. در دهه 1980، ترکیه و ســوریه 
به طور غیررســمی توافق کردند کــه ترکیه، حداقل 
15.8 میلیارد مترمکعب  از آب فرات را در  ســال در 
اختیار ســوریه قرار دهد و ســوریه نیز در عوض، به 
کنترل شورشــیان کرد، کمک کند. در  سال 1990، 
سوریه و عراق توافق کردند که عراق، تقریبا 60 درصد 
از 15.8 میلیارد مترمکعب  از آب دریافتی ســوریه از 

ترکیه در  سال را دریافت کند.
در سال 1990، در هر حال، جریان فرات به منظور 
پرکردن مخزن ســد آتاتورک، تــا 75 درصد کاهش 
یافت. این کاهــش جریان آب، باعث ترس شــدید 
کشورهای پایین دست شد و آنها را مردد ساخت که 
کنترل کامــل جریان فرات را به ترکیــه واگذارند. از 
 ســال 1990، 15.8 میلیارد مترمکعب  مورد نیاز در 
سال، تا حد زیادی برآورده شده است، گرچه عراق در 
 سال 2009 شــکایت کرد که ترکیه سطح جریان را 
تا 9.5 میلیارد مترمکعب  در  سال کاهش داده است. 
عراق همچنین ادعا کرد که 15.8 میلیارد مترمکعب  
در ســال برای حفظ ســطوح آبیاری، کافی نیست، 
هرچند برخی مطالعات نشان می دهد که این میزان 
برای نیاز کشاورزی عراق کافی است، به خصوص اگر 

آب دجله نیز مورد استفاده قرار گیرد.
دســتکاری ترکیه در منابع آبی عراق برای منافع 
سیاســی، به طور گســترده تری در منطقه اثرگذار 
خواهد بود. احتمالا تنش ها میان بغــداد و آنکارا در 
طولانی مدت، افزایــش خواهد داشــت و با افزایش 
جمعیت عراق و کاهش قدرت بخش کشــاورزی این 
کشور، فشــار روی دولت عراق به وجود خواهد آمد. 
نیاز روبه رشد ترکیه برای تولید انرژی که احتمالا در 
بخش خودمختار کردستان عراق، راضی کننده خواهد 
بود، بغداد را قادر به معامله با آنکارا بر ســر حقوق آب 
می کند. حفظ صادرات نفت برای توانایی بغداد جهت 
متحد نگه داشتن عراق و همچنین مذاکرات موثر با 
همســایگانش، ضروری خواهد بود. بعید اســت که 
دسترسی به آب، توانایی عراق برای تولید و صادرات 
نفت را تحت فشــار قرار دهد، چراکه دست اندرکاران 
درحال جست وجو برای گزینه های آب سحطی و شور 
برای استخراج هستند، حتی اگر عراق با چالش های 
قابل توجهی در ســال های پیشــرو مواجه شــود، 
درآمدهای نفتی قابل توجهی را برای دولت مرکزی در 
بغداد خواهد داشت که احتمالا مانع از این می شود که 
کشور از خطوط فرقه ای به طور کامل متلاشی شود. 
در کوتاه مدت، گرچه ترکیه مجبور به مقابله با مسائلی 
اســت که داعش در مرزهای این کشور ایجاد کرده و 
این کشور همچنین تلاش می کند که خود را به عنوان 
قدرت منطقه ای ثابت کند اما احتمالا مســأله آب، 
لزوما نگرانی اصلی آنکارا نخواهــد بود. بااین حال، 
پروژه GAP، احتمالا یکــی از ابزارهایی خواهد بود 
که ترکیــه از طریق آن، قدرت منطقــه ای خود را 
نشــان می دهد، تا جمعیت کردها را کنترل کند و 

آینده سوریه را شکل دهد.

سهم خواهی ترکیه از آب دجله و فرات

با توجه به افزایش تنش آب 
در این منطقه، تلاش برای 

استفاده بیشتر از منابع موجود 
خصوصا در مناطق بالادست 

ترکیه به احتمال زیاد به اعتراض 
کشورهای پایین دست مثل 
سوریه و عراق و همچنین 

جمعیت کرد در ترکیه و مرزهای 
این کشور منجر شده است

درحالی که تقاضا برای آب از بخش کشاورزی عربستان سعودی از زمانی که حکومت، سیاست خودکفایی 
گندم را کنار گذاشــت، کم شده است، افزایش تقاضا در سایر بخش ها، از بخش کشاورزی پیش افتاده 
است. تقاضای داخلی آب در حد 6 درصد سالیانه در حال رشد است، و پیش بینی می شود که تقاضا برای 

مصرف آب در بخش صنعتی در 15 سال آینده، تا 50 درصد افزایش یابد.

جمعیت کردها

منشا دجله و فرات سدهای منطقه پروژه GAP و آب های سطحی

گرجستان

ترکیه

ترکیه ترکیه

ارمنستان

سوریه

سوریه

سوریه

سدهای عملیاتی
سدهای در حال ساخت

مصر

عراق

عراق

عراق

اردن

عربستان سعودی

عربستان سعودی

ترکمنستان

آذربایجان

تقاضای آب در داخل تقاضای آب در بخش صنعت تقاضای آب در بخش کشاورزی
)میلیون متر مکعب(


